
یکی از هم وطنان خارج از کشور  یادداشتی برای سایت عصر ایران نوشته 
و ســعی کرده به این پرسش پاســخ دهد که چرا از ایرانیان خارج کشور که 

مخالف جنگ و سلطنت طلبی اند، خبر چندانی منتشر نمی شود؟
او دلایل متعددی ارائه کرده اســت. من جمله اینکه در خارج از کشــور 
فضایــی برای ابــراز نظــر آزادانه و بدون سانســور وجود نــدارد (موضوع 
رسانه های معاند). این هم وطن، اصلی ترین دلیل برای سکوت ایرانیانِ مقیم 
خارج که مخالف جنگ، ســلطنت طلبی یا هر دو هســتند را عامل «ترس» 

می داند.
او توضیح می دهد کوچک ترین ابراز نظر تبعات سنگینی برای آن شخصی 
دارد کــه مخالفــت خود را بیان کرده اســت. مثلا از پیام یــا توییت آن فرد 
اسکرین شــات می گیرند و برای دانشگاه محل تحصیل یا برای صاحب کارِ او 
می فرستند و انگ حمایت از گروه های حامی تروریست به او الصاق می کنند. 

طبق مصوبه  اتحادیه اروپا، چنین شخصی باید سریعا اخراج شود.
گویا کلی پرونده ســازی با همین ترتیب انجام شده و تعدادی از استادان 
و دانشجویان را در کمپین های اخراج و تعلیق قرار داده اند. به همین خاطر 
بقیه به این نتیجه می رسند که سکوت کم هزینه ترین راه است و از ارائه نظر 
و کامنت و هواداری از کشورشان منصرف می شوند. این وضعیت را چگونه 
می  توان توضیح داد؟ به نظر می رسد نظریه  مارپیچ سکوت بتواند در فهم این 
وضعیت کمک کند. «الیزابت نوئل نیومان»، متفکر آلمانی (متوفی به سال 
۲۰۱۰)، معتقد بود افراد همــواره حدس هایی در مورد توزیع افکار عمومی 
درباره موضوعات مناقشه انگیز دارند. آنها بدین ترتیب مشخص می کنند  آیا 
در اکثریت قرار دارند یا در اقلیت هســتند و اینکه آیا تغییر افکار عمومی در 
جهت موافقت با آنها هست یا نه. چنانچه بدین نتیجه برسند که در اقلیت 

هستند، احتمالا گرایش پیدا می کنند که به دامان سکوت پناه ببرند.
این به خودی خود مشــکلی نیست اما نیومان در ادامه توضیح می دهد 

مسئله اینجا ست که رفته رفته صدای جریان مخالف رو به خاموشی می رود. 
وقتی افراد نظرات مخالف خــود را بیان نکنند، دیدگاه های غالب قوی تر به 
نظر می رســند و چرخه ای ایجاد می شــود که مخالفان را بیشتر به سکوت 
وامی دارد. البته رســانه ها اغلب نظرات غالــب را تقویت می کنند و این امر 

باعث تشدید مارپیچ سکوت می شود.
ایــن هم وطن محترم نیز همین مؤلفه ها را ذکر می کند. وقتی جنایتکاری 
به اســم ترامپ اظهار می کند مردم از او می خواهند ایــران را بمباران کند، 
در واقع چندان پربیراه نگفته اســت. رسانه های معاند عملا هرگونه صدای 
وطن دوســتی و مخالفت با ویرانی کشــور را سانســور کرده و فقط صدای 
هــواداران جنگ، نابودی، کشــمکش و بمباران را برجســته می  کند. قطعا 
خیلی از هم وطنان نیز با این رویکرد مخالف هستند اما به دلیلی که ذکر شد 
نمی توانند نماینده ای برای عقاید خود در خارج از کشور پیدا کنند و ناچار تن 

به سکوت می دهند.
به طور کلی ســه تصور یا ســه ادعای اصلی نظریه این اســت که مردم 
در رفتارها، آمد و شــدها و ارتباطات روزمره خود نوعی درک عمومی راجع 
بــه افکار عمومــی غالب و نظر اکثریــت و اقلیت دارند. دیگــر اینکه مردم 

نمی خواهند در گروه اقلیت باشــند و از انزوا و فشــار گروهی می ترســند و 
سوم اینکه از ترس انزوا و زیر فشار قرار گرفتن و به خاطر اینکه مورد طعن و 

تمسخر  یا طرد و بی اعتنایی قرار نگیرند، سکوت می کنند.
مارپیچ سکوت ناظر به فرایندی اســت که در آن کنشگران اجتماعی به 
واسطه قرار گرفتن در یک هجمه ارتباطاتی همسو، وادار به سکوت و انفعال، 

خودسانسوری و در نهایت همراهی با آن هجمه می شوند.
از نگاه نیومان، افکار عمومی از تعامل بین افراد و محیط اجتماعی نشئت 
می گیرد. او اثرات رسانه ها بر افکار عمومی را قوی و قدرتمند می داند؛ چراکه 
سه ویژگی ارتباطات جمعی (یعنی تراکم، همه جایی بودن و هم صدایی) در 
ایجاد اثرهای قوی بر افکار عمومی با هم ترکیب می شوند. اینجاست که دو 

مؤلفه  مهم نیز به وخیم  ترشدن وضعیت کمک می کند.
ابتدا زوال مرجعیت خبری رســانه  ملی کشور (همچنان که آن هم وطن 
خارج نشــین هم به آن اشــاره می کند) اســت. در این باره نیومان محتوای 
رســانه های جمعی را اغلب انعکاس سازگاری یا سطح بالای توافق درباره 
مســائل و موضوعات می داند. دیگری نیز انســداد اینترنت بین الملل است 
کــه نیروهای وطن دوســت در خارج و داخل را از یکدیگر جدا کرده اســت. 
نیروهای مذکور حتی فارغ از تعقلات عقیدتی خود می توانستند حول دفاع 
از موجودیت کشور و زیرساخت های حیاتی کنار یکدیگر قرار گرفته و صدای 
واحدی را بلند کنند. اما قطع اینترنت عملا این دو گروه را از یکدیگر جدا کرده 
است. بنابراین با وجود آنکه بسیاری از هم وطنان ما در خارج از کشور مخالف 
اقدامات جنگی برعلیه ایران هستند، به دلایل فوق الذکر از ارائه نقطه نظرات 
خود پرهیز می کنند. چنین است که صدای غالب همان «ترامپ بزن» خواهد 
بود که هدفی جــز ویرانی و نابودی و تخریب نداشــته و کوچک ترین ابایی 
هم از این ندارد که زیرســاخت های اقتصادی، صنعتی و غیرنظامی کشــور 

به باد فنا برود.

پرویزخان، ایران
 و تصمیم نیمه دوم

شاید تقدیر این بود که در همین روزهای 
شــبه جنگی، در روزهایی که نه جنگ اند و 
نه صلح ، کاملا اتفاقی به تماشــای فیلم 
پرویزخان بنشینم. فیلمی درباره فوتبال، اما 
در واقع فراتر از فوتبال؛ درباره کشــوری که 
زیر سایه جنگ، خستگی و اضطراب، هنوز 
دنبال دلیل برای ادامه دادن بود. تماشای 
روایت زندگی پرویز دهداری در این روزها، 
بیشتر از آنکه مرور گذشته باشد، گویی آینه 
امروز ماســت. مردی کــه در میانه جنگ، 
فشار، مخالفت ها و تردیدها، انصراف ها و 
سنگ اندازی ها تصمیم گرفت تیم ملی را از 
نو  بسازد و در بزنگاهی مهم از زمین بیرون 
نکشد. شاید مهم ترین ویژگی دهداری فقط 
اخلاق و انضباطش نبود، بلکه شجاعتش 
بود؛ شــجاعت تصمیم گرفتن در لحظه ای 
کــه تــرس، طبیعی ترین واکنــش ممکن 
اســت. آن زمان هم مخالفــت کم نبود. 
حتی بــرای حضور تیم ملی در مســابقه 
با کویت محدودیت و منع وجود داشــت. 
خیلی  از افراد احتمالا ترجیح می دادند در 
آن وضعیت، هیچ ریسکی انجام نشود؛ اما 
دهداری فهمیده بود بعضی وقت ها  خطر 
اصلی نه در حرکت کردن، بلکه در ناتوانی 
از تصمیم گرفتن است. نکته  دیگری که در 
کنــش پرویزخان ماندگارتر شــد، رفتارش 
در نیمــه دوم همان بازی بــود، جایی که 

دهداری دست فرمانش را عوض کرد.
او که ســال ها روی بعضــی اصول و 
مدل بازی ایستاده بود و تغییرشان برایش 
شــبیه تابو بــه نظر می رســید، در لحظه 
حساس تصمیم گرفت از همان چارچوب 
هــم عبور کنــد. شــاید اگــر آن تغییر را 
نمی پذیرفت، بازی همان مساوی می ماند. 
اما او ریسک کرد، تغییر را پذیرفت و همین  
به تیمــش دل و جرئــت داد؛ جرئتی که 
بازی را از مســاوی به برد رســاند. شــاید 
بعضــی وقت ها  شــجاعت واقعی دقیقا 
همین باشــد؛ اینکه آدمی بتواند حتی از 
بعضی یقین های قدیمی خود هم در برابر 
تغییر شرایط عبور کند. و اکنون هم ما در 
موقعیتی شبیه همان تعلیق ایستاده ایم؛ 
نــه جنگ، نــه صلــح. جامعه خســته، 
مضطرب و دلخور است، اما هنوز ایستاده 
اســت. هنوز امید را کامل کنار نگذاشــته 
است. و شاید درســت در چنین شرایطی، 
بیــش از هر چیز به همان شــجاعت نیاز 
داریم؛ شجاعت تغییر، شجاعت گفت وگو 
و شــجاعت عبور از تابوهایی که ســال ها 
برای خودمان ساخته ایم. این روزها حتی 
حرف زدن دربــاره مذاکره هم برای برخی 
افراد تبدیل به خط قرمز شده و هرکس از 
گفت وگو حرف بزند، متهم به عقب نشینی 
می شــود. در حالی کــه گفت وگــو، اگر از 
موضع عقلانیت و منافع ملی باشــد، نه 
نشانه ضعف، بلکه نشانه اعتمادبه نفس 
یک ملت اســت. همان طور که ایستادگی 
هــم الزاما بــه معنای بســتن همه درها 
نیست. دهداری آن روز شاید نمی دانست 
نتیجه چه خواهد شــد. شــاید تضمینی 
برای موفقیت وجود نداشت و به عواقب 
پرخطر برد تیم کویت آگاه بود، اما به تیم 
باور داشت و با شجاعت آنها را وارد زمین 
کرد. و تاریخ را معمولا کســانی می سازند 
که وارد میدان می شوند، نه آنان که فقط 

از دور درباره خطرها هشدار می دهند.

و امروز شاید بیش از هر زمان دیگری  
به روحیــه پرویز دهداری نیــاز داریم؛ به 
همان جســارتی کــه اجــازه می دهد در 
لحظه حساس، هم پای اصول بایستی و 
هم اگر لازم شد، برای نجات بازی مسیرت 
را تغییر بدهی. و اکنــون باز هم در یکی 
از همان نیمه های حســاس ایستاده ایم؛ 
جایــی کــه ادامــه دادن با نســخه های 
تکراری دیگر کافی نیســت و باید جرئت 
تصمیم های جدید داشــت. کســی چه 
می داند، شــاید همین روزهای ســخت، 
مقدمه تغییری باشد که هنوز نشانه هایش 
را ندیده ایــم. شــاید در دل همین ابهام و 
خســتگی، فرصتی برای دوبــاره کنار هم 
ایستادن وجود داشــته باشد. همان طور 
که گاهی یک تصمیم متفاوت، شکســتن 
یک عــادت قدیمی بــرای تغییر مســیر 
می توانــد نتیجه ای را عوض کند. شــاید 
امــروز هم بتوان با شــنیدن صدای همه 
مردم، با کنار گذاشــتن مرزبندی های تنگ 
و با اعتماد دوباره بــه جامعه، امید را به 

آینده برگرداند.
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چنــد روز پیش با بزرگواری حرف می زدیــم. گفت برخی آدم ها چنان 
در مدتی کوتاه تغییر کرده اند که انگار ســاختمانی باشند که برایش تغییر 

کاربری گرفته باشی.
من بسیاری را سراغ دارم که تا دیروز - اگر در دل هم هوادار جمهوری 
اســلامی نبودند که در ظاهر بودند- پروژه بگیران قهارِ نهادهای رســمی 

بودند و ناگهان تبدیل شدند به هواداران حمله  نظامی برای رژیم چنج.
از آن طــرف، بســیاری را ســراغ دارم که بخشــی از زندگی شــان یا با 
محدودیت ها یا در زندان  گذشــته و شــنیده ام که برخی شان شبانه حتی 
در میدان ها، پرچم به دســت حاضر می شوند. کسانی را می شناسم که اگر 
همین امروز پایشان را درون مرز ایران بگذارند، احتمالا بازداشت می شوند، 
اما ســفت و ســخت علیه حمله  نظامی، حتی به قصد براندازی و تغییر 
سیســتمی که احســاس می کننــد از آن آزار دیده اند، موضــع می گیرند. 
و بسیاری شــان کــه درون ایران زندگــی می کنند، احتمــالا همین امروز 
استعلام شــان نه برای مدیریت، بلکه برای اســتخدام ســاده در ادارات، 
تدریس در دانشــگاه و مدرســه، گرفتن مجوز یک نهاد فرهنگی و نشریه 
و بســیاری از فرصت هایی که باید حق همگانی باشد، منفی خواهد بود. 
از این جنس، زن و شــوهری را می شناسم که سال هاست تقریبا از زندگی 

عادی و شغل مورد علاقه شان  به همین دلایل  محروم هستند.
معمولا این جور چرخش ها را در چارچوب های منفعت طلبی و ترس 
از پیامدهای اتفاقی که در راه اســت، تفســیر می کنند. بر این اساس، افراد 
الزاما نه به دلیل گرایش فکری و سیاسی، بلکه به دلیل محاسبات سیاسی 
و اقتصادی و هزینه های قابل  پیش بینی، جایگاهشــان را تعیین می کنند و 

ممکن است دچار خطای محاسباتی هم بشوند.

تردیدی ندارم برخی چرخش ها بنا بر مصلحت، منفعت و محاســبه 
و هزینه و فایده و حتی ناکارآمدی دولت یا تصور کارآمدی از اپوزیســیون 
اســت؛ اما برای بســیاری، به نظرم باید در کنار دلایل و عوامل آشکار، در 

جست وجوی دلایل و عوامل عمیق تری بود.
آن لحظه ای که آن فرد یا افراد محروم از حقوق تصمیم می گیرند کنار 
کسانی بایستند که تا کنون همدلی با آنان نداشتند، لحظه خاصی است. آن 
وابسته  حکومت هم که تصمیم می گیرد کنار حمله کنندگان به کشورش 

قرار بگیرد یا آن را علنی کند، لحظه  خاصی را تجربه می کند.
به نظرم یکی از زیرســاخت های فرهنگی کــه در کنار عوامل دیگر در 

ناخودآگاه جمعی ما عمل می کند، «خاطره  ایران» است.
درباره  گروه دوم این قدر می فهمم که میزان نفرت شــان  یا تصوری که 
از ناکارآمدی و ادامه  وضع موجود دارند، در این تصمیم (دعوت از بیگانه 
برای حمله به ایران) بی تأثیر نیســت، اما در تجربه شــان تأملی نکرده ام 
و نمی خواهــم درباره  چیزی که درک کاملــی از آن ندارم، قضاوتی کنم و 
حرفی بزنم. اما فکر می کنم گروه اول، استمرار تاریخی تجربه ای است که 

اسمش را می گذارم «خاطره  ایران»؛ سازوکاری که ناخودآگاه عمل می کند 
و یکــی از دلایل پایداری ایران در قرون اســت. خاطــره  ایران، حتی وقتی 
ایران به اشــغال بیگانگان درآمده  یا تکه تکه شده بود و هر تکه اش به نام 
سلسله ای از حاکمان خوانده می شد، کار می کرد و ایده  ایرانِ یکپارچه را در 
آیین های شادی و سوگواری، نشانگان طبیعی، شعر شاعران و داستان های 
داستان ســرایان و نقالی های کوچه و بــازار و گفت وگوهای درون و بیرون 
دربار بازآفرینی می کرد و در پاره هایی از تاریخ ایران، حتی بیگانگان حاکم 

را در هیئت ایرانی، به پشتیبانان این ایده تبدیل می کرد.
برخی از کارشناســان و تحصیل کردگان، وقتی از «خاطره  ایران» سخن 
گفته می شــود، آن را به ناسیونالیسم با خوانش اروپایی تقلیل می دهند و 
گمان می کنند تا پیش از آن، بشر تصوری از چنین اشتراکاتی نداشت. انگار 
که چیزها وقتی به مفهوم درآمده اند، وجودشان شکل گرفته است. کوه ها، 
درختان، دریاها و جانداران پیش از اینکه انســان ها وجود داشته باشند یا 
آن قدر تکامل پیدا کنند که توان نام گذاری بیابند، وجود داشته اند. مردمی 
دل بســته به آب و خاکی با ویژگی های مشــترک نیز پیش از اینکه در اروپا 
اجتماعات مردم را با ویژگی یا ویژگی های گوناگون به  عنوان ملت تعریف 

کنند، وجود داشته اند.
آنچه «خاطره  ایران» را با انواع ناسیونالیســم ها با خوانش اروپایی یا با 
ایرانشهری گری دگرستیز متفاوت می کند، در این است که هیچ تقدسی در 

آن نیست که نقدناپذیرش کند و از همان آغاز، متکثر است.
«خاطره  ایران» برای هرکس در چیزی جلوه می کند. در وجود بسیاری 
لحظه ای فوران و کار می کند که از دســت رفتنش نگران شــان می کند و 

آدم ها را به کارهایی وامی دارد که خودشان هم تعجب می کنند.

خاطره  ایران

برای نخســتین بار دســته صد قطعه ای از پرنده مهاجر سار 
صورتی در تالاب قوپی باباعلی مهاباد مشاهده شدند. این پرنده 
مهاجر که به  صورت دســته ای کــوچ می کند، از مناطق جنوبی 
هند و پاکســتان در این فصل به منظور لانه سازی و جوجه آوری 
به این منطقه مهاجرت می کند . این گونه حفاظت شــده است . 
ســار صورتی پرنده آبزی نیســت، اما در طول روز برای تغذیه از 
حشــرات و گیاهان وارد دامنه تالاب می شــود و به همین خاطر 
این پرنده دارای ارزش حفاظتی بوده و نقش اساسی در مقابله 
بــا برخی از آفت های مــزارع و درختان ایفا می کنــد. این پرنده 
دارای پــر و بال صورتی با ســر، گردن، بال ها و دم ســیاه براق و 
کاکل مشخص، منقار زرد نارنجی (در زمستان قهوه ای ) و پاهای  
صورتی است. تالاب قوپی باباعلی با وسعت حدود ۵۰۰ هکتار و 
محدوده اکولوژیکی  هزار و ۲۰۰ هکتار، زیستگاه گونه های متنوعی 
از پرندگان اســت کــه از  جمله آنها می توان به اردک سرســبز، 

سرحنایی، آنقوت، انواع غاز، فلامینگو و تنجه اشاره کرد.

رسانه ها، خبری درباره مشاهده اولین قورباغه آبی درختی 
منتشــر کرده اند . البته با خواندن آن متوجه می شویم که در 
ســال ۱۳۹۹ یک مورد دیگر دیده شــده بود، اما چند روز بعد 
رنگش تغییر کرد و ســبز شد. سال پیش دوباره موردی دیگر 
دیده  و ثبت جهانی شــد. این گونه در شرایط طبیعی معمولا 
با رنگ های زرد مایل به سبز یا کرم مایل به قهوه ای مشاهده 
می شــود، اما بــروز ناهنجاری های رنگی یــا «کالر آنومالی» 
موجب تغییر رنگ بدن این جانوران می شــود. در ۹ فروردین  
۱۳۹۹ یک نمونه توســط آریا آهنی زاده مشاهده و زنده گیری 
شــد، اما پس از چند روز دوباره به رنگ ســبز طبیعی تغییر 
یافــت. در ۱۲ فروردین  ۱۴۰۴، دومین نمونه قورباغه توســط 
مهرناز جهانی مشاهده و ثبت شد. این نخستین  بار است که 
مشاهده قورباغه درختی خاوری آبی رنگ در ایران به  صورت 
علمــی ثبت و گــزارش آن در یک مجلــه معتبر بین المللی 

هرپتولوژی منتشر می شود.

دومین جلسه «ایرانی خوانی» تماشاخانه سنگلج با خوانش 
نمایش نامه «ساحل نجات» نوشته زنده یاد بهرام بیضایی برگزار 
می شود. این اثر در سال ۱۳۴۷ نوشته شده است و با کارگردانی 
امید رهبر امروز سه شــنبه ســاعت ۱۷ در کافه تئاتر ســنگلج 
نمایش نامه خوانی می شــود. در این اجرای نمایش نامه خوانی 
غزاله ســادات حسینی به  عنوان صحنه خوان و نسترن عباسی، 
حامد سوری، عرفان واشقانی، مهسا سجادی پور و مهدی اسدی 
به  عنوان نقش خوان حضور دارند. نمایش نامه خوانی «ساحل 
نجات» با همراهی گروه موسیقی زنده به رهبری مجتبی عبدلی 
و نوازندگی زینب مسیبی (نوازنده ویولنسل)، محمدرضا صدر 
(نوازنده هنگ درام)، محمدرضا طاهرزاده (نوازنده ســنتور) و 
مهدی محتشــم (نوازنده سازهای کوبه ای) برگزار خواهد شد. 
«ایرانی خوانی»، با خوانش هفت نمایش نامه کمتر دیده شــده 
زنده یاد بهرام بیضایی توســط دانشجویان تئاتر تا ۲۶ خردادماه 

ادامه دارد. ورود برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.

دومین 12
نمایش نامه خوانیقورباغه آبیسار صورتی

نشانه خوانی

چطور عقاید ایرانیان خارج از کشور واژگونه خوانده شد؟

عملیات هالیوودی برای نجات
 یک مبتلا به هانتاویروس

این روزهــا نگرانی از اینکه کووید ۱۹ دیگری در راه 
باشد بسیاری را در کشورهای جهان دچار اضطراب 
کرده است. در کشــور خودمان طبق گفته مسئولان هنوز 
هیچ موردی از این ویروس مشــاهده نشــده اســت. این 
ویروس در یک کشتی کروز مشاهده شده است و با توجه به 
خروج بیماران از کشــتی و منتقل شدن آنها به کشورهای 
محل زندگی شان، اکنون تعدادی بیمار در قرنطینه هستند. 
به تازگی ارتش بریتانیا تیمی از پزشکان را به همراه چتربازان 
برای درمان یک مورد مشــکوک به هانتاویروس در جزیره 
دورافتاده «تریستان دا کونا» از راه آسمان پیاده کرده است. 
این بیمار جزء مسافرانی بود که قبل از تأیید شیوع مرگ بار، 
کشــتی کروز هلند را ترک کردند. سازمان بهداشت جهانی 
تاکنون هشت مورد ابتلا به ویروس هانتا مرتبط با کشتی را 
گزارش کرده اســت؛ از جمله شــش مورد تأییدشده و دو 
مورد هنوز مشکوک. سه نفر بر اثر این عفونت جان خود را 
از دســت داده اند. مقامــات همچنین در تلاش هســتند 
تماس هــای حدود ۲۴ نفری را کــه در ۲۴ آوریل به همراه 
جسد اولین قربانی در سنت هلنا پیاده شدند، ردیابی کنند.

کشتی طاعون
این کشــتی کــروز که اکنون توســط برخی رســانه ها 
«کشتی طاعون» لقب گرفته است، در ابتدا ۱۷۵ میهمان و 
خدمه از ۲۳ کشور را حمل می کرد که با شیوع یک عامل 
بیمــاری زای نادر کــه معمولا از طریق تمــاس با مدفوع 
جوندگان آلوده منتقل می شــود، مواجه شــد. این شیوع 
ناشی از سویه آند ویروس هانتا بود؛ تنها ویروسی که قادر 

به انتقال انسان به انسان از طریق تماس نزدیک است.
یکی از مســافران حدود سه هفته پیش –سه روز پس 
از اولین مورد مرگ ومیر– کشتی را در جزیره محل سکونت 
خود، تریســتان دا کونا، واقــع در جنوب اقیانوس اطلس، 
تــرک کرد و دو هفته بعد اولین علائم خود را گزارش داد. 
یــک هواپیمای A400M نیروی هوایی ســلطنتی بریتانیا، 
دو پزشــک و شش چترباز را به همراه اکسیژن و تجهیزات 
پزشکی برای کمک به درمان این بیمار، در این جزیره فرود 
آورد. این جزیره کوچک با جمعیتی کمتر از ۳۰۰ نفر، هیچ 
باند فرودگاهی ندارد و دسترسی به آن فقط از طریق دریا 

امکان پذیر است.
رقیبی برای کووید؟

تــدروس آدهانــوم گبریســوس، مدیــر کل ســازمان 
بهداشت جهانی که شخصا بر این عملیات نظارت داشت، 
به مردم اطمینان داد هانتاویروس اگرچه «جدی» اســت، 

اما «کووید-۱۹ دیگری» نیست.
پرنده شناس چطور بیمار شماره صفر شد؟

گمــان مــی رود بیمار شــماره صفر، مردی ۷۰ســاله 
هلندی باشــد که اولین کســی بود که بر اثــر این بیماری 
جان باخت. به گزارش نیویورک پست، او یک پرنده شناس 
بود که کمی قبل از سوارشــدن به کشــتی، برای تماشای 
پرندگان، از محل دفن زباله ای در نزدیکی شهر اوشوایا در 
آرژانتین بازدید کرده بود. در آنجا، او و همسرش که او نیز 
درگذشت، می توانســتند ذرات مدفوع موش های محلی 
را که به عنوان ناقل بیماری شــناخته می شوند، استنشاق 

کرده باشند.

مراقبت از محیط زیست؛ 
دغدغه ای زنانه

مقاله ای که به تازگی در مجله نرما منتشــر شــده 
نشــان می دهــد مردان کمتــر از زنان در شــغل، 
رفت وآمد، رژیم غذایی و سرگرمی های خود به سازگاری با 
محیط زیست توجه می کنند. همین باعث شده آنها ردپای 
کربن بیشتری از خود برجای بگذارند. اما علت این تفاوت 
در رفتار مردان و زنان نســبت به مســائل محیط زیســت 
چیست؟ به گزارش ایرنا، این مقاله که توسط ۲۰ دانشمند 
از ۱۳ کشــور نوشته شده است، پیش از این هم مطالعات 
متعدد، تفاوت در عملکرد مردان و زنان در انتشار گازهای 
گلخانه ای را نشان داده بودند. برای نمونه، مطالعه ای که 
در سال ۲۰۲۵ روی ۱۵ هزار نفر در فرانسه انجام شد، نشان 
داد مردان ۲۶ درصد بیشتر از زنان در فرایند حمل ونقل و 
غذا، آلودگــی تولید می کنند. همچنیــن در فعالیت های 
مثبت محیط زیستی، مردان کمتر از زنان نقش ایفا کرده اند. 
براساس مطالعه ای که سال گذشته در مجله روان شناسی 
محیطی منتشــر شــد، برخی از مردان برای حفظ تصویر 
مردانه خود، از رفتارهای طرفدار محیط زیســت اجتناب 
می کنند؛ چراکه آنها رفتارهایی مثل استفاده از محصولات 

سازگار با محیط زیست را مربوط به زنان می دانند.

سبزخوانی

نفیسه زارع کهن

علی اصغر سیدآبادی

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
پویا  نعمت اللهی


